
  سعید جعفرزاده، ملقب به پرواز همای
پیش از این، معمــولا صدایش از لابه لای 
ویدئوهای کوتاه و شکسته شده ای شنیده 
می شد که در تلگرام و ســایر شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شد که ترانه ها و 
شکل و شمایل خوانش متفاوت تری داشت. 
شاید هم اصلا به همین دلیل تصمیم گرفت 
در فضاهــای متفاوت تر کار کنــد تا بهتر 
و بیشتر به وســیله عوام دیده شود. او به 
تازگی موزیک جدیدی را با آرش و مسیح 
کار کرده که تا حدودی مخالفت ها و اظهار 
نظرهای منفی ای را به دنبال داشته است. 
خیلی ها معتقدند ســبک کاری همای و 
آرش و مسیح که همیشه پاپ خوانده اند، 

اصلا با یکدیگر قرابتی ندارد.  

 سید حامد محمودزاده، ملقب به حامد همایون
آن اوایل که روی کار آمد و شــناخته شد 
بیشتر به دلیل شــیوه ادای واژگانش بود 
که کش و قوسی را به انتهای آن ها می داد. 
نکته ای که خــودش در زمانی که مهمان 
برنامه خندوانه بود دلیلش را برگرفته از 
سبک گذشته و شــیوه شاهنامه خوان ها 
دانســت و به نوعی تداعی آن مدل بیان. 
نکته ای که البته برخــی از اهل فن آن را 
رد کردند و تشــابهی بین آ ن ها ندیدند. 
همایون حالا مدت هاســت کمتر دیده و 
شنیده می شود. خیلی ها از او با عنوان یک 

خواننده دوره ای یاد می کنند. 

«دست نیافتنی ها» 
فیلمی است به 

کارگردانی اولیویه 
ناکاش که در سال ۲۰۱۱ 

ساخته شده است. 
داستان فیلم درباره 

اشراف زاده ای است که 
از سال ۱۹۹۳ و بعد از 

سقوط با چتر، از گردن 
به پايين فلج شده 

است.

 ۱ ساعت و ۴۶ دقیقه
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اشراف زاده ای است که 

سقوط با چتر، از گردن 

با اسکن این بارکد می توانید 
این فیلم را از فیلیمو تماشا کنید
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بنویسید حسین زاده، بخوانید  هیراد  
کدام خوانندگان از اسم های واقعی خودشان چشم پوشیدند؟

 نوشــتن از چهره هاى خبرساز در 
رســانه ها، چيزى كه در اين بخش 
از روزنامه مى خوانيد، معمولا بيش 
از يك يادداشــت معمولــى براى 
خوانندگان يك نشــريه، به نوشتن يك 
رنج نامه تمام عيار براى نگارنده مى ماند. 
ســوژه ها عمدتا 3 رأس مثلث مبتذل، 

مهوع و وغم انگيزند. 
كسى كه در اينستاگرام كارهاى احمقانه 
مى كند و خبرســاز و فالوئرباز اســت و 
بايد از او و كارهايش نوشــت تا آدم هاى 
كمترى گولــش را بخورنــد؛ بازيگر يا 
فوتباليســتى كه عليه كســى يا تيمى 
حرف هاى بى دليــل و بى ربط مى زند و 
حاشيه بى اهميت مى سازد؛ برنامه ساز و 
مجرى اى كه سوتى عجيب يا اشتباه 
غريبى مرتكب مى شود و وقت و پول 
مخاطب را مى گيــرد؛ در بهترين و 
غم انگيزترين حالــت هم آدم مهم و 
اثرگذارى كه مى ميرد و بايد در رثايش 
چيزى نوشــت. اين ســوژه ها معمولا 
خبرســازند و قاعده هميشــگى اين 
اســت كه خبر خوب، خبر بد است. 

اما نوشــتن از يك قهرمان، نوشــتن از 
يك كار قهرمانانــه، جذابيتى دارد كه 
با چيز ديگرى مقايســه پذير نيســت و 
امروز يكى از آن روزهاست كه خواندن 
و نوشتن اين قســمت با روزهاى قبلش 
فرق دارد. «عنايت آزغ» كه حالا نامش

 #عنايــت _آزغ در توئيتر داغ شــده ؛ 
دست فروشى اســت كه حوالى ميدان 
تجريــش كار مى كند و پــس از انفجار 
در كلينيك ســينا اطهر وقتى مى بيند 
هيچ كس به كمك چنــد زنى كه بالاى 
ساختمان درخواســت كمك مى كنند 
نمى رود يكه و تنهــا به دل آتش مى زند 
و با شكستن شيشــه هاى ساختمان و 
بالا رفتن طبقه به طبقه ساختمان، آنان 
را نجــات مى دهد. عنايــت ازغ كه اهل 
روستاى باوج رامهرمز خوزستان است 
از منطقــه اى در محاصــره 160 حلقه 
چاه نفت بــه تهران و ميــدان تجريش 
رسيده است تا نقره و بدليجاتش را بساط 
كند و اين طور نامــش را ماندگار. حالا 
تقديرها و تقديرنامه ها شروع شده است. 
آزغ از يك برنامه تلويزيونــى به برنامه 
ديگر و از ديدار مسئولى به ديدار مسئول 
ديگر مــى رود. در همين بين شــهردار 
تهران هم به او پيشــنهاد استخدام در 

آتش نشــانى تهران را داده اســت. نام 
عنايت ازغ حالا به هشــتگ پر بازديدى 
در توئيتر تبديل شده است و چهره اش 
براى همه آشنا. حق هم همين است كه 
قهرمانى مثل او را همه بشناسند. حق او 
اما شايد اين نبوده كه وقتى دل به آتش 
مى زند، بساط انگشــترهاى نقره اش در 
كنار خيابان و گوشــى موبايل احتمالا 
ارزان قيمتش را بدزدند. اما شايد با وجود 
آدم  هاى بد اســت كــه آدم هاى خوب 
بيشتر به چشــم مى آيند. شايد با تكرار 
مكرر نام هاى پلشــت اينستاگرامرهاى 
تبليغ كننده ســايت هاى شرط بندى و 
منتشــركنندگان ابتذال عميق اســت 
كه نام عنايت ازغ شــنيدنى و چهره اش 
ديدنــى مى شــود. شــايد جنجــال 
چهره هاى معــروف و مصاحبه هاى تند 
و غير مهم و صرفا خبرســاز اســت كه 
كار مهم و انســانى عنايت آزغ را مهم تر 
مى كند. كار اين قهرمــان علاوه بر بعد 
آموزشــى و قهرمان ســازى براى باقى 
آدم ها و تبليغ كار خــوب، يك اثر مهم 
ديگــر هم داشــت؛ حداقل بــراى يك 
روز، آدم هــاى كوچك، بيخــود بزرگ 
نشدند و كســى در جايى كه حقش بود

نشست.
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سـ تی شرت هایی که دستمال می شدند 
 حالا باید ماسک شوند

درباره پيشنهاد معاون وزير بهداشت
 براى دوخت ماسك با تى شرت

هفته گذشــته بود كه ايرج حريرچى، معاون وزير بهداشــت، 
اعلام كرد هيچ دارو يا ماده غذايــى خاصى براى مقابله با كرونا 
وجود ندارد و تنها راه نجات از ويروس كوويد 19، اســتفاده از 
ماسك است. براى همين استفاده از ماسك در مجامع عمومى 
اجبارى شد و مردم بايد هرجا كه در ارتباط با ديگران بودند، از 
ماسك اســتفاده مى كردند. همين اجبار به ماسك زدن و تأثير 
80 درصدى آن در كاهش انتقال ويروس، باعث شد موجى در 
فضاى مجازى راه بيفتد و كاربران به شيوه خودشان، يكديگر را 
به زدن ماسك تشويق كنند، مثل اين كاربر عصبانى: «اين قدر 
كه به بعضيا التماس مى كنيم كه توروخدا ماسك بزنيد، به خود 
كرونا مى گفتيم منتقل نشو تا الان شعورش رسيده بود.» يا كاربر 
خوش ذوقى كه نوشته بود: «مگر تو روى بپوشى و فتنه باز نشانى 
(سعدى درباره اهميت استفاده از ماســك)» وزارت بهداشت 
هم با انتشــار عكس بدون ماســكى از حريرچى، از آغاز پويش 
#من_ماسك_مى زنم خبر داد و تعدادى از كاربران هم با اين 

هشتگ توئيت زدند.
 اما ماسك، همين تكه پارچه سفيد با 2 بند كشى، اگر حداقل 
دانه اى 1000 تومان هم باشد، از آنجايى كه هر چند ساعت بايد 
تعويض شود تا كارآيى لازم را داشته باشد، كلى خرج روى دست 
مردم مى گذارد. تازه اگر داروخانه اى منصف سراغ داشته باشند 
كه ماسك را به قيمت تأييد شده بفروشد و روى قيمت ها نكشيده 
باشد. كاربران زيادى هم به اين موضوع اشاره كرده بودند، مثل 
اين يكى: «يك بسته ماسك 50 تايى خريدارى كردم به 125 
هزار تومن. كسى كه ماســك نداره حتما از بى شعوريش نيس 

عزيزان.»
 همين افزايش تقاضا و اجبار به زدن ماسك و از طرفى كمبود 
توليدات باعث شــد درخواســت مردم از وزارت بهداشت براى 
تأمين ماســك مورد نياز افزايش پيدا كند. اين شــد كه آقاى 
معاون را به «صبح بخير ايران» دعــوت كردند تا برنامه وزارت 
بهداشت دراين باره را جويا شوند. ايرج حريرچى هم راه حلى داد 
كه باعث سكته ناقص فيلتر تمام ماسك ها شد. او پيشنهاد كرد 
اگر چنين شرايطى پيش آمد و مشكل كمبود ماسك داشتيم 
يا خانواده اى قادر به خريد ماســك نبود، مى تواند با استفاده از 
لباس هاى كهنه ماسك درســت كند. حتى تأكيد كرد توى هر 
خانه اى يك تى شــرت يا پيراهن يا شلوارى پيدا مى شود كه به 
درد ماسك شدن بخورد. فرض كنيد اين پيشنهاد را كسى داده 
است كه خودش در روزهاى ابتدايى شــيوع كرونا اعتقادى به 
ماسك نداشت و در سخنرانى هايش بدون ماسك حاضر مى شد 
و همين موضوع باعث شد جزو اولين نفرات مبتلا شده به كرونا 
باشد. البته اين پيشنهاد به مذاق خيلى ها خوش آمد و هنوز چند 
ساعت از اين برنامه نگذشته بود كه سايت هاى زيادى آموزش 
ساخت ماسك با استفاده از تى شرت را منتشر كردند. حالا تصور 
كنيد تا ديروز تى شرت و لباس هاى راحت و خنكمان توسط مادر 
خانواده تبديل به دستمال مى شدند و از اين به بعد شاهد ماسك 
شدنشان هستيم و در آينده اى نزديك، ماسك هاى مامان دوز را 

در طرح ها و رنگ هاى مختلف خواهيم ديد.

فرانک باباپور

محمدناصر حق خواه
                                             Mn.haghkhah@shahraranews.ir

«دنیا الان دست اوناییه که اسم و 
فامیلی شون دوکلمه ای و راحته. 
مثل مهراد جم، اسپایدرمن، تن تن، 
بت من.» این متــن توئیت یکی از 
کاربران توئیتر اســت که شاید چند اسم 

دیگر را هم خودمان بتوانیم به آن اضافه 
کنیم: آرون افشار، حامد همایون، حمید 
هیراد، فرزاد فرخ و... . اسم های مستعارِ 
دوقســمتی که ظاهرا بســیار مطلوب و 
مقبول خواننده های امروزی است. یعنی 
همان طور که عــده ای ترجیح می دهند 
پســوند «بند» را بگذارند کنار اسمشان 
و بشــوند فلان بند، برخی هم هستند که 

تمایل دارند اســم  اصلی خود را زیر کاور 
یک اسم مســتعار خوش رنگ ولعاب تر 
بگذارند کــه هم آهنگین تر اســت، هم 
شــاید از زیبایی بیشــتری برخوردار 
باشــد و هم ماندگاری بیشتری در ذهن 
طرف داران ایجاد کند و چه بسا بیشتر از 
صدایی که از حنجره بلند می شــود، در 

خاطره ها بماند.   
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  محسن سعیدی کیا، ملقب به مهراد جم
جیغ و فریادهایــش روی صحنه بعید 
اســت به این زودی ها از ذهن آدم محو 
شــود. فریادهای از ته حلقــی که آدم 
را به یــاد هرکســی می انداخت به جز 
خواننــده ای کــه روی صحنه اســت. 
خواندنش واکنش های انتقادی زیادی را 
هم به دنبال داشت. او حتی بعد از اینکه 
به برنامه علی ضیا دعوت شد و ضیا از او با 
عنوان «شگفتانه» برنامه اش یاد کرد هم 
از سیل کامنت ها و اظهار نظرهای منفی 
در فضای مجازی در امان نماند. کاربری 
توئیت کرده بود: «۹۸ آخرین ضربش رو 
هم زد و  مهراد جم رو به عنوان خواننده 
آوردن تلویزیون.» و دیگری گفته بود: 
«لطفا بهم بگید که مهراد جم خواننده 
نیســت، من نمی تونم هم بــه همایون 
شــجریان بگم خواننده، هــم به مهراد 
جم.» این شگفتانه ها همچنان ادامه دار 
شد تا اینکه خبر کار مشترک او و سینا 

سرلک به گوش رسید. 

 رضا هلاورجانی، ملقب به رضا بهرام
خب شــاید شــما هم موافق باشــید که 
تلفظ کــردن «بهرام» خیلی ســاده تر از 
«هلاورجانی» اســت. او جزو آن دسته از 
خواننده هایی اســت که نتوانست از کرونا 
جان سالم به در ببرد و چندی پیش ویدئوی 
کوتاهی از خود به اشتراک گذاشت که از 
روند بهبودی خود سخن می گفت. او البته 
جزو کم حاشیه ترهای این فهرست است و 
حتی شــاعرانی که امثال همایون و هیراد 
از انتقادهای او در امان نمانده اند، چندی 
پیش راجع بــه او گفته بود کــه در زمره 
خواننده های مقبول به شمار می رود، اگر 
در انتخاب ترانه هایش دقت بیشتری خرج 
کند. رضا بهرام چنــد وقت پیش از طریق 
صفحه اینستاگرام خود بخشی از ملودی 
کار جدیدش را به اشتراک گذاشته بود که 
زانیار خســروی به آن واکنش نشان داد و 
گفت که این کار کپی است. بااین حال بهرام 
عکس العملی به این اظهار نظر خســروی 

نشان نداد. 

   حمید حسین زاده، ملقب به حمید هیراد
«شوخیه مگه» اش خیلی زود سر زبان ها افتاد، از شیشه 
پایین ماشین ها شنیده شــد و به سرعت پایش به برنامه 
دورهمی هم باز شــد. با همین ســرعت هم البته وارد 
گود حاشیه ها شــد. ماجرای لب خوانی اش در کنسرت 
جاروجنجال زیادی به پا کرد. درست همان صحنه ای که 
اشتباهی لب به خواندن باز می کند اما برای جمع کردن 
قضیه در یک حرکت آنی چرخی می زند تا شاید همه چیز 
ختم به خیر شود که نشد. این اتفاق خیلی زود صدای عام و 
خاص را درآورد که چرا باید پول بدهیم و برویم به کنسرت 
خواننده ای که زنده نمی خواند. بحث سرقت های ادبی اش 
هم پیش از این حســابی عده ای را علیه او شورانده بود. 
علیرضا بدیع، شاعر و ترانه سرا در برنامه چشم شب روشن 
شبکه ۴ این بحث را پیش کشــید و او را به سرقت ادبی 
متهم کرد و در ادامه شعرای دیگری هم از در حمایت از او 
در آمدند. در مقابل، امثال علی بحرینی و پرستو صالحی 
هم به ابراز عقیده خــود پرداختنــد و گفتند ای کاش 
چنین مسائلی بدون جاروجنجال حل و فصل شود، نه با 
این      همه سروصدا. هیراد بعد از گذشت مدت ها در مورد 
لب خوانی اش در کنســرت گفت که به دلیل بیماری اش 

نباید خیلی بالا بخواند و به خودش فشار بیاورد. 

  وحید  بهادری، ملقب به
بنیامین بهادری  

خواننده ای کــه با اولین 
آلبومش، اســمش ســر 
زبان هــا افتــاد و علــت 
اصلی آن هــم ترانه های 
استفاده شــده در آن بود 
که یک جا فقط می گفت: 
«ساعت، دیوار، چشمات، 
قلبــم...» و یــک جــای 
دیگر می خوانــد «مَ مَن 
اگه تــو تــو رو دو دوباره 
نَ نَ نَ نَ نَ نبینمــت 
می می مــی رم.» آخرین 
حاشیه ای هم که احتمالا 
همه ما از او به یاد داریم، 
حضــورش در دورهمی 
بــود و دســتکاری هایی 
که در ترانــه بوی عیدی 
انجام داده بــود؛ اتفاقی 
نه ســرا  که واکنــش ترا
و آهنگ ســاز ایــن کار 
نوســتالژیک را هــم در 
پی داشــت. حاشیه های 
لبتــه فقــط  بنیامیــن ا
محدود به خودش نشــد 
و پــای خانمــش را هم 
وســط کشــید. زنی که 
حالا به واسطه همسرش 
فالوئرهــای بالایی دارد 
و وقتی کــه در لایوی از 
واکسن زدن و نزدن حرف 
می زد، همه گفتند: «زن 
بنیامین می گه واکســن

 نزنین!» 

 شایان مصلح | بازیکن سپاهان
@shayanmosleh315

مطلبی که هست اینه که فولاد بیشتر از ده تا کرونایی داشت و استقلال 
باهاش بازی کرد و اونم حدود ده تا کرونایی داره و سایپا با استقلال بازی 
کرد هفته قبل و نتایج تست کرونای سایپا هنوز نیومده و ما هم امروز با 

سایپا بازی داریم و علی برکت ا... به این چرخه.
# کرونا

یونس شکرخواه| استاد حوزه ارتباطات
@younesshokrkhah

وقتی احساس قدرت می کنی، ضعف هاتو فراموش نکن. وقتی هم که 
ضربه می خوری، قدرت هاتو.

 #زاویه _دید

غلامحسین محمدی| رئیس مرکز روابط عمومی شهرداری تهران
  @G_H_Mohammadi

با توجه به الزام استفاده از ماسک در محیط های سرپوشیده از صبح امروز 
همکاران ما در #مترو، #اتوبوسرانی و #تاکسیرانی با قواعدی سختگیرانه از 
ورود افراد بدون ماسک به وسایل #حمل و نقل_عمومی جلوگیری خواهند 
کرد. توان ما محدود است و انتظار می رود شهروندان گرامی #خودمراقبتی 

را جدی بگیرند.

 صدرا محقق | روزنامه نگار
@sadramohaqeq

از امروز طبق گفته مقامات زدن ماسک اجباری شده. در شبکه خبر روی 
لوگوی شبکه هم مثلا ماسک زده اند (گوشه سمت راست پایین)، اما 
وضعیت ماسک زدن مجری و میهمانان برنامه که از وزارت بهداشت 

و ستاد مقابله با کرونا هستند به این شکل مضحک است که می بینید.

محمدرضا زائری | کارشناس فرهنگی 
@Morzaerizaeri

آخرین بهانه ای که ما تنبل ها برای غفلت از ذکر گفتن داشتیم این بود که با 
ذکر جلی لب هایمان حرکت می کند و ریا می شود. ماسک همین بهانه آخر 

را هم از ما گرفته. کمک کنید! دنبال بهانه جدید می گردیم.

 مهدی نصیری | فعال توئیتری
@Mnasiri1342

شنیدم در بیمارستان بقیه ا...(عج) تهران، چادر برای همه خانم ها، اعم از 
بیمار و غیر بیمار، الزامی است. نتوانستم وجه معقول و مشروعی برای 
این ماجرا پیدا کنم، الا اینکه با چنین روندهایی دین     گریزی در جامعه 
تشدید می شود. امیدوارم مدیران محترم بیمارستان در این موضوع 

تجدید نظر کنند.

 محبوبه عظیم زاده
      m.azimzadeh@shahraranews.ir

ژه
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گـ اما و اگر های قرارداد
 ۲۵ ساله با چین

توافق همکاری ۲۵ساله بین ایران و چین، موضوعی بود که 
در ۱۰ روز گذشته فضای رسانه ای ایران، به ویژه شبکه های 
مجازی را درنوردید. اگرچه این اولین بار نبود که از این توافق 
سخن گفته می شد اما نکته جدید این بود که این توافق در 
جلسه هیئت دولت به تأیید رسید و نهایی کردن آن بر عهده 
وزارت خارجه قرار گرفت. سال گذشته در سفری که وزیر 
خارجه ایران به چین داشت، سندهای همکاری مربوط به این 
توافق بین ۲ همتا به امضا رسید. همان زمان نیز برخی رسانه ها 
اطلاعاتی از این سند منتشر کردند؛ از حجم سرمایه گذاری و 
حضور چند هزار نیروی نظامی و... که به واسطه این سند نهایی 
می شود. اگرچه وزارت خارجه همان زمان هم جزئیاتی از این 
توافق را اعلام نکرد اما این اطلاعات دست به دست چرخید 
تا آنکه تابستان گذشته در گفت وگو با سفیر ایران در چین، 
پی جوی مفاد این توافق شدیم. آن مصاحبه که متأسفانه 
به دلیل فنی هیچ گاه امکان انتشار نیافت و تاکنون فرصت تکرار 
آن هم به دست نیامده است، حاوی نکته مهمی بود و آن هم 

تکذیب رسمی جزئیاتی که از این توافق 
مطرح می شد و این روزها هم تکرار  

می شود. 

با اسکن بارکد می توانید ادامه این 
گزارش از روزنامه شرق را بخوانید

از يك يادداشــت معمولــى براى 
خوانندگان يك نشــريه، به نوشتن يك 
رنج نامه تمام عيار براى نگارنده مى ماند. 

ســوژه ها عمدتا 
مهوع و وغم انگيزند. 

كسى كه در اينستاگرام كارهاى احمقانه 
مى كند و خبرســاز و فالوئرباز اســت و 
بايد از او و كارهايش نوشــت تا آدم هاى 
كمترى گولــش را بخورنــد؛ بازيگر يا 
فوتباليســتى كه عليه كســى يا تيمى 
حرف هاى بى دليــل و بى ربط مى زند و 
حاشيه بى اهميت مى سازد؛ برنامه ساز و 
مجرى اى كه سوتى عجيب يا اشتباه 
غريبى مرتكب مى شود و وقت و پول 
مخاطب را مى گيــرد؛ در بهترين و 
غم انگيزترين حالــت هم آدم مهم و 
اثرگذارى كه مى ميرد و بايد در رثايش 
چيزى نوشــت. اين ســوژه ها معمولا 
خبرســازند و قاعده هميشــگى اين 
اســت كه خبر خوب، خبر بد است. 

دست فروش شجاع  
آتش نشان مى شود
درباره عنایت آزغ  با اینکه سرمایه اش در معرض خطر بود اما جان چند نفر را 
در آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران نجات داد


